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 چکیده

البلاغه تأثیر شگرفی بر نهجبین، بر متون ادب عرفانی امری مبرهن است. دراین های اسلامیمبانی و آموزه تأثیر
البلاغه و اند تا با توجه به میزان درک و توانایی خود از نهجاست و بسیاری از آنان کوشیده شاعرانِ عارف نهاده

ویژه در منظومۀ عرفانی یش بهعارفانی است که در آثار خو جمله مند شوند. سنایی ازهای متعالی آن بهرهآموزه
که  کردادعا توان تأمل است و میالبلاغه تأثیر پذیرفته و میزان این تأثیرپذیری قابلالحقیقه از نهجحدیقۀ

رو، در این است. ازاین و آبشخورهای فکری او در وادی عرفان بوده هاترین سرمشقالبلاغه یکی از مهمنهج
البلاغه و تطبیقی چیستی خداوند را با تکیه بر سخنان امام علی)ع( در نهج دویکرتا با ر کوشیممی پژوهش
دهد که در زمینۀ خداشناسی بکاویم. برآیند پژوهش نشان می الحقیقههحدیقهای حکیم سنایی غزنوی در اندیشه

بودن رؤیت البودن شناخت کامل خداوند و ناتوانی عقل و حواس در شناخت پروردگار، محمفاهیمی مانند ناممکن
نشدن با چشم سر نیازی به ابزار در خلقت، دیدهبودن معبود، نفی جسمانیت خالق، بیزمانمکان و بیتعالی، بیحق

است که یکی در  الحقیقههحدیقالبلاغه و آراء حکیم سنایی در در نهج)ع( و... در شمار مشترکات اندیشۀ امام علی
 اند.   امۀ شعر نمود یافتهقالب نثری فصیح و بلیغ و دیگری در ج
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 مقدمه .1
تواند تأثیرات عمیقی بر زندگی است که درک صحیح آن می موضوعیترین لۀ شناخت خداوند اساسیئمس

به همین دلیل، در  ؛کلی تغییر دهدزندگی بندگان را بهفردی و جمعی انسان بر جای نهد و گاه مسیر 
تواند هیت وجود خداوند میالله و درک درست مافضای معنوی ارتباط انسان با معبود ازلی، معرفت

 و محور اصلی رابطۀ بنده با خداوند باشد.  ترین موضوع تلقی شودبنیادی
منابع دست اول و  عنوانبه)ع( خنان ائمۀ اطهاردلیل اهمیت موضوع خداشناسی در منابع دینی و سبه    

های متنوعی برای شناخت خداوند مطرح ات و روشیهای عرفا و فیلسوفان مسلمان، نظردر آراء و اندیشه
و نیاز به شرح و تفسیر دارند.  نماینددرک میدلیل پیچیدگی موضوع، گاه مبهم و غیر قابلاست که بهشده 

به درک و شناخت نادرستی  ،توجه به باطن آیات الهیا با عنایت به ظاهر قرآن و بیهبرخی از افراد و فرقه
ائمه و است.  فراهم آوردهاند و همین امر زمینۀ گمراهی و ضلالت آنان را تعالی دست یافتهاز ذات باری

ین شبهات اند و به بسیاری از ابزرگان دین، به توضیح و تفسیر بسیاری از آیات و روایات همت گمارده
ویژه ای از روایات که مشرکان و پیروان دیگر مذاهب )بهاند و دربارۀ پارهپاسخ منطقی و دقیق داده

 اند.، به روشنگری پرداختهاندکرده یهودیان( تحریف

شود که در شناساندن ادبیات عرفانی فارسی نیز گنجینۀ ارزشمندی از مباحث خداشناسی محسوب می    
کند. حکیم سنایی نیز در شمار نقش بسزایی ایفا می د به مریدان و سالکان طریق الی اللههای خداونویژگی

های ترین آموزهحاوی عمیق الحقیقهحدیقۀخصوص بهوی های مسلکی است که سرودهشاعران عارف
کردن مفاهیم توان با درک و برجستهترین مفاهیم خداشناسی است، تا آنجا که میعرفانی و ناب

الله در باب معرفت بیتاهلهای داشناسی در اشعار سنایی، پیوندی ناگسستنی میان اشعار او و آموزهخ
 گونه مفاهیم را هرچه بیشتر در جامعه فراهم نمود.های بسط و گسترش اینبرقرار کرد و زمینه

 لهئبیان مس .1-1

عاری از تعصب و  ،رب عرفانی خودمذهب است، اما بنا بر مششاعران سنی ـاگرچه حکیم سنایی از عارف
با احترام و نیکی یاد )ع( ویژه از امام علیبه)ع( ، در اشعار خود از ائمۀ اطهارروازاینداری است؛ جانب

ای چون شجاعت، ، صفات حسنهسروده امیرالمؤمنینکند. در اشعاری که سنایی در مدح و بزرگداشت می
توان دریافت که گونه اشعار میاست، اما با مطالعۀ دقیق این کفایت، حلم و... را به ایشان نسبت داده

تنها . برای نمونه سنایی در اشعار زیر، نهداندرا علم و فضل ایشان می)ع( سنایی بارزترین صفت امام علی
 کند که علم دو جهان بر ایشان مکشوف شده است: داند، بلکه اذعان میرا عالم می)ع( امام علی

 

 علم دو جهان ورا شده حاصل خوانده بود به دلسِرِّ قرآن ب
 ایــزد او را به علـم بگزیــده آل یاسین شرف بــدو دیده

 (12-11/ ب 242، ص الحقیقهحدیقۀ) 
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ن به را متصف به صفت عالم و شخصیت وی را مزیّ)ع( سنایی در ابیات بسیاری دیگر نیز امام علی    
؛ 1/ب222ص؛ 11/ب241؛ ص3-1/ب242؛ ص12/ب191ص، الحقیقهحدیقۀداند )رک: علم می

  (.12/ب222ص و 12/ب449ص
لوم ظاهر و باطن در او جمع داند که عرا عالمی کامل می)ع( امام علی ،حکیم سنایی با توجه به اینکه    
بحث خداشناسی تحت تأثیر  ازجملهدر مباحث غامض و گاه پیچیدۀ فلسفی ، پس بدیهی است که شده
مند شود. یکی از نمودهای این تأثیرپذیری، بحث های علمی و فکری ایشان بهرهو از آموزه باشد)ع( امام

باب خداشناسی بیان را در  نغزی ثمباح الحقیقهحدیقۀدر  است. سنایی الحقیقهحدیقۀکتاب  خداشناسی در
در )ع( های امام علیها و آموزهآبشخورهای فکری او اندیشهترین یکی از مهمشک، بیکه کرده 

 است.بوده البلاغه نهج
در )ع( امام علی هایحکیم سنایی را از اندیشه تا میزان تأثیرپذیرینگارندگان پژوهش حاضر درصددند     

آشنا های مختلف این تأثیرپذیری با جنبهخواننده را  و مطالعه و بررسی کنند البلاغهنهجدر باب خداشناسی 
تنها به مذهب شیعه اختصاص ندارد، بلکه )ع( علی های امامه اندیشهسازند و بر این نکته تأکید کنند ک

های فکری و از آموزهمذهب عنوان عارفی سنیهاست و حکیم سنایی نیز بهمتعلق به همۀ مذاهب و مرام
    های بسیاری برده است. بهره)ع( فلسفی امام علی

 ۀ پژوهشپیشین .1-2

هایی در این زمینه الله در ارتباط انسان و خداوند، پژوهشمعرفتدلیل اهمیت مباحث خداشناسی و نقش به
و  عبداللهیاند. پرداخته)ع( علی و پژوهشگران به بررسی مباحث خداشناسی از دیدگاه امام انجام شده است

اند که و به این نتیجه رسیده پرداخته البلاغهالله در نهجبه موضوع معرفتای در مقاله (1392دیگران )
دلیل محدودبودن ابزار علم حصولی نیز به. ها وجود داردصورت تشکیکی برای انسانداشناسی فطری بهخ

توان با هستی محدود به کنه ذات نامحدود خداوند رسید. حس، عقل، تجربه و نقل محدود است و نمی
د در برابر نشمردن خوکمال معرفت تصدیق خدا و وظیفۀ انسان پس از حصول معرفت، طاعت او و بزرگ

   عظمت حق است.
اند پرداخته البلاغههای شناخت خدا در نهجبررسی راهای به ( نیز در مقالهالف1392) ساز و دیگراننیل    
کلام  اند که دربرشمرده هاروشترین این از مهمرا فلسفی  -حسی و راه عقلی-راه فطرت، راه عقلیو 

شرایط اند که نویسندگان پژوهش یادشده چنین اظهار کردهست. ها اشاره شده ابه این راه)ع( حضرت علی
که ایگونهبهتواند تأثیر فراوانی در نوع کلام حضرت داشته باشد، فکری و مباحث علمی در هر زمان می

کند و یعنی آیات آفاقی اشاره می ؛ترین روششود، برای اثبات وجود خدای متعال، گاه به سادهمشاهده می
 پردازد. فلسفی می و عقلی ۀان استدلالات پیچیدگاه به بی

البلاغه ب( در پژوهش دیگری به مطالعۀ کنه ذات و صفات الهی در نهج1392ساز و دیگران )نیل    
به این مسأله )ع( متعددی از سخنان حضرت علی هایبخشدر اند که و چنین ابراز کردهاند همت گمارده

پذیر ابزارهای شناخت برای بشر امکانکدام از هیچ بافات الهی تصریح شده که معرفت کنه ذات و ص
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امتناعِ شناخت کنه ذات و  ۀتوان به بهاننیست. اگرچه این نوع شناخت برای احدی مقدور نیست، ولی نمی
شناخت خدا از طریق صفات و آثار صنع الهی در عالم  و صفات الهی، از اصل خداشناسی محروم ماند

 است.  پذیرامکانتکوین 
البلاغه و اشعار ای به بینامتنیت کلام امام علی در نهج( نیز در مقاله1394زاده و دیگران )ظفری    

اند که با تحلیل و بررسی اشعار اند. نویسندگان این مقاله چنین نتیجه گرفتهکلاسیک فارسی پرداخته
ا به صورت واژگانی، مضمونی و های بینامتنیت رگونهتجلی توان البلاغه میکلاسیک فارسی و نهج

متوازی به صورت نفی کلی، نفی جزیی، و نفی  را تنی میان متن حاضر و غایببینام گزارشی و روابط
 مشاهده کرد.

)ع( های امام علیاندیشهبیان  بهتنها ، گرفته در این زمینهشود، تحقیقات صورتکه مشاهده میچنان    
مخاطب تحکیم مباحث خداشناسی و درک بهتر  منظوربهپژوهش حاضر  اما ؛انددر باب خداشناسی پرداخته

تطبیق  الحقیقهحدیقۀدر  های حکیم سناییبا اندیشهالبلاغه نهجرا در )ع( علی، نظرات امام از این مباحث
های پیشین از طرح کنند که در پژوهشمباحثی را مدر جسُتار حاضر اند تا نگارندگان بر آن بودهداده است. 

صورت شود، سعی شده تا دوباره بهسخنی به میان نیامده است. اگر هم مبحثی تکراری دیده می هانآ
 تر مطرح شود.  تر و جامعکامل

 پژوهشو اهمیت . ضرورت 1-3

، تعمّق و خداوندهای شناخت یکی از راهترین و دشوارترین مباحث فلسفی است. شناخت خداوند از اساسی
که از مصادیق این موضوع، تطبیق مباحث  و عارفان مسلمان است)ع( عصومینغور در سخنان ائمۀ م

تواند مسیر طالبان حقیقت را هموارتر کند و می است که الحقیقهحدیقۀالبلاغه و خداشناسی در نهج
 تر پروردگار سوق دهد.جویان را به شناخت بهتر و عمیقمعرفت

گونه مباحث اغلب پیچیده و دیرفهم است، با مطالعۀ اینمباحث فلسفی خداشناسی  بر آن، چونعلاوه    
غامض فلسفی در سخنان نغز و دلچسب عرفا و توضیح آن با تکیه بر اشعار شیرین و جذاب ادب عرفانی و 

توان این مباحث را از آن خشکی است، می)ع( بیتاهل)ص( و های پیامبرأثیرپذیرفته از آموزهتعلیمی که ت
 و مخاطب را در فهم آسان این مباحث یاری داد.و دشواری رها ساخت 

 

 بحث . 2
انسان بود. در ادامه به  آنچه تا اینجا بیان شد، ضرورت شناخت صفات الهی و نقش این شناخت در زندگی

. در شوددر باب خداشناسی و تطبیق آن با سخنان حکیم سنایی پرداخته می البلاغهمفاهیم موجود در نهج
و حکیم )ع( علیهای امام حراف برخی فِرَق مسلمان دربارۀ شناخت خداوند و پاسخبه ان ث،خلال مباح

 سنایی به این شبهات نیز پرداخته خواهد شد. 
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 انسان در شناخت خداعقل و حواس ناتوانی . 2-1

نامحدود است که درک همۀ ابعاد آن برای بندگان که جزئی  چنانآنتعالی ناگفته پیداست که ذات باری
روند، میسرّ نیست و به گفتۀ فلاسفه خداوند کل است و همۀ مخلوقات شمار میاز جهان هستی به کوچک
 ازجملهروست که برخی از بزرگان دین تواند بر کل احاطه یابد. ازاینانسان جزء، و جزء هرگز نمی ازجمله

مَن دَلَّ  یا»فرماید: امیر مؤمنان می اند وسر داده «1ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرفَِتِک»رسول گرامی اسلام )ص( ندای 
 «. 2علی ذاتٍ بِذاتهِ

 عظمت و اند، بیشتر مربوط بهبودن شناخت خداوند که بزرگان به آن اشاره کردهدشواری و محال    
ترین بندگان از کاملذات الهی است نه نقص مطلق بندگان؛ زیرا پیامبر و ائمۀ مطهر خود بودن نامتناهی

بندگان در حد وسع خویش باید در راه  هرحالبهروند و نقص در آنان راه ندارد، اما ار میشمخداوند به
تعالی نائل شوند، ای از ذات حقشناخت خالق و معبود ازلی تلاش کنند تا بتوانند به درک و معرفت گوشه

 .خفتگی بیهوده بِه ازوشش حتی اگر این تلاش به شناخت کامل خداوند منجر نشود، اما ک

ات او، بلکه از شناخت و درک تنها از شناخت ذبشری، نه و حواس است که عقل چنانآنکران عظمت بی
و  ناتوانی عقل ۀدربار)ع( در فرمایشی از امیرمؤمنان علیای از صفات او نیز عاجز و ناتوان است. گوشه
 :در شناخت کامل پروردگار آمده است حس

رَه الَاوهام   تَناله   لا» ها به او اندیشه (.111)خطبه/ «فَ ت حِسَّه الحَواس   ت دركِ ه   فَ ت صَوِّرَه، وَلا تَ ت َوَهَّم ه  الفِطَن   ، وَ لافَ ت  قَدِّ
توانند او را درک کنند تا صورتی از او ای برای خدا تصور کنند، و فکرهای تیزبین نمیرسند تا اندازهنمی

 .است کردن او ناتوانها از لمسدستو  او عاجز کردناحساستصور نمایند و حواس نیز از 
جسمانیت و های مادی و چون ذات خداوند از ای است برای درک پدیدهدر واقع، حواس آدمی وسیله    

گانه ماده مبری است، پس حواس از درک آن عاجزند. از سوی دیگر، قلمرو درک هریک از حواس پنج
محمدی رک: دهند )اصی به انسان شناخت مییک از این حواس در محدودۀ خبسیار محدود است و هر

تواند از قوۀ بینایی خود استفاده کند و یا برای (. مثلاً انسان تا مسافت خاصی می133: 1322شهری، ری
تواند از قوۀ شنوایی خود بهره ببرد و همین که منبع صدا شنیدن صداها و اصوات تا فاصلۀ مشخصی می

توان با این مثال مینیست.  آن شنیدنبه یجاد گردد، آدمی دیگر قادر آن ا ایقدری دور شود یا مانعی بر
تواند با کمک حواس دلیل انسان نمیفهمید که حوزۀ عملکرد حواس آدمی بسیار محدود است و به همین

 تعالی را درک کند.   ذات نامحدود باری ،محدود
کند که کُمیت حواس در شناخت میتأکید و یادآوری  111امیرمؤمنان، در بخش دیگری از خطبۀ     

های حسی به گرفتن از قابلیت اندامنگ است و بنده قادر نیست با کمک اعضاء و جوارح و با یاریخداوند لَ
 ای از ذات پروردگار نائل آید:درک درست و شایسته

                                                           

و بود نشناختیم و آنچنان که شایستۀ عبادت بودی، عبادت گونه که شایستۀ تتو را آن «ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک». 1

 نکردیم.

 است. . ای آن که خودش ]بندگان[ را به ذاتش هدایت و راهنمایی فرموده 2
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 وَ  بِالغَيریَِّةِ  وَ لا مِنَ الَاعراضِ  ضٍ الَاعضاءِ وَ لا بِعَرَ  وَ  بِالجَوارحِِ  الَاجزاء وَ لا مِنَ  یوصَف  بِشیءٍ  وَ لا»    
 با نه و اَعراض از عرََضی با نه اندام، اعضاء و و جوارح و اجزاء از یکهیچ با (. خدا111)خطبه/«الابَعاضِ 

 گردد. وصف نمی تجزیه، و هادگرگونی
چنین ز درک ذات حق بارۀ عجز و ناتوانی حواس ادرنیز  البلاغهنهجر نخستین خطبه از د)ع( امام علی    
اندیش، خدایی که افکار ژرف»(. 1)خطبه/«الفِطَنِ  غَوص   ینَاله   الهِمَمِ، وَلا ب عد   ی دركِ ه الذی لاالله » فرماید:می

 «.ن دریای علوم به او نخواهد رسیدکند و دست غواصّاذات او را درک نمی
 گویند: تعالی چنین میرک ذات بارینیز دربارۀ ناتوانی حواس در د 112حضرت در ابتدای خطبۀ     

لَقّاه  الشَّواهِد . ت دركِ ه   لا الَّذي لِلهِ  الَحَمد  » بِها، و بِها  تَجَلَا لها الَاوهام ، بلَ  بِهِ  تِحِط بِم شاعَرَةٍ... لَم لا الَاذهان   .. تَ ت َ
نَعَ مِنها   .«امت َ

 با نه ،شناسندمی را او ها.. اندیشهد.نکنن درک را او پنجگانه حواس که سزاست را خداوندی ستایش    

 است. کرده تجلّی هاآن بر خود عظمت آثار با ندارند که احاطه او ذات بر هاهاندیش و فکرها ...حواس درک

. حکیم غزنه نیز داندامری غیرممکن میگانه وسیلۀ حواس پنجبهخداوند را و درک  معرفتسنایی نیز     
 :گویدگذارد و میدر شناخت ذات حق صحه می اوهامبر ناتوانی عقل، اندیشه و 

 

 میدان ز کُنه وصفش فهـمتنگ جولان ز عـزّ ذاتش وهــمسست
 شناسکس خدایجز خدای هیچ نیست از راه عقل و وهم و حواس
 کی تــوان بود کردگار شنــاس با تقاضای عقل و نفس و حـواس

 (14-19/ ب11-12، صالحقیقهحدیقۀ) 
 

داند و جولان( میایی در این ابیات، وهم را از درک ذات ارجمند و بلندمرتبۀ خداوند کندرو )سستسن    
بیند و معتقد است که راه عقل تعالی ناتوان و در تنگنا میفهم و اندیشه را نیز در شناخت عمق صفات باری

توان کردگار را زار نمیبا کمک این ابو شود بست منتهی میو وهم و حواس در شناخت خداوند، به بن
 شناخت. 

بر این نکته تأکید دارد که عقل و وهم و حواس ظاهری در  الحقیقهحدیقۀ های متعددی ازبخشسنایی در 
 شناخت حق ناتوانند:

 

 عجز در راه او شناخت، شناخـت عقل حقش بتوخت نیک بتاخت
 عقل و حواسشناسدش بهورنه که کرمش گفت مر مــرا بشنـاس

 جــوّز بر پشت قبّه کـِـی پــاید لیلی حــواس کــی شایـدبه د
 فـضل او مـر تــو را بــرد بـَرِ او عـقـل رهبر و لیـک تــا درِ او

 (3-1/ ب13، صالحقیقهحدیقۀ) 
 

سرعت جای آورد و در راه معرفت او بهگوید: عقل حق شناخت خداوند را بهسنایی در این ابیات می    
ر پایان به این نتیجه رسید که شناخت خداوند، ناتوانی عقل در شناخت خداوند است؛ یعنی تاخت، اما د
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تعالی آنجاست که عقل به این نتیجه برسد که از شناخت او عاجز است. اگر نهایت درک عقل از ذات باری
کرم خویش این دلیل است که خداوند با فضل و شود، به هم انسان به شناخت نسبی از خداوند نائل می

کند و خود را از راه تأمل در آثارش در جهان هستی راه شناخت نسبی خود را برای بندگان هموار می
شناساند؛ لذا سنایی شناخت خداوند را منوط به لطف و عنایت پروردگار نسبت به بنده تاحدی به بنده می

 گوید:داند و در جایی دیگر میمی
 

 و هم به او توان دانستذات ا به خودش کس شناخت نتوانست

 )همانجا( 
 

شود که شایسته نیست بنده با رهبری حواس در راه شناخت در ادامۀ ابیات سنایی باز هم متذکر می    
عقل ممکن است  شود.راهه ختم میبه بی مسیرخداوند قدم نهد، زیرا کاری عبث و بیهوده است و این 

 شود؛که ما را به ذاتش رهنمون می برسد، اما فضل اوستشناخت نسبی و اثبات هستی خداوند تنها به 
: 1311)قمی،  «یا مَن دَلَّ علی ذاتٍ بِذاتهِ»فرماید: روست که حضرت علی نیز در دعای صباح میازاین
129). 

 . رؤیت خداوند2-2

اشاعره، »، بحث رؤیت خداوند است. مکاتب فکری و کلامیبرانگیز در میان یکی از موضوعات بحث
تعالی فارغ از مکان و جهات، در همین دنیا اتریدیّه، مشبّهه، حشویّه و کرامیّه معتقدند که دیدن حقم

نقل از خدادادی و همکاران، به ؛211-1/112: 1319)اشعری، « ممکن و وقوع آن در آخرت حتمی است
دارند و از آنجا که آیات  نظرات متفاوتیبا فرق مذکور موافق نیستند و باب دراین معتزله و شیعه .(4: 1319

یکی از آیات متشابهی . اختلاف شده است آنانقرآن اعم از محکم و متشابه است، در بسیاری موارد بین 
 است: کردهاین بحث ذیل دو آیه ظهور پیدا  است ورؤیت  اتکه در آن اختلاف شده، آی

 .یابدها را در مىد، ولى او چشمیابها او را در نمىچشم (.123م/)انعا﴾لاَّ ت دْركِ ه  الأبَْصَار  وَه وَ ی دْرِك  الأبَْصَارَ ﴿
هایى در آن روز شاداب و باطراوت است و به )لطف چهره(. 23)قیامت/﴾ربَِّها ناظِرَةٌ  و ج وهٌ یَ وْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى ﴿

 .اندو پاداش( پروردگارشان چشم دوخته
خدا رؤیت  و قائل به رؤیت خداوند با چشم سر هستند 2«همجسم»و  1«مشُبّهه»مختلف  فِرَقدر میان     

رؤیت ، استاز ماده و جسم که قائل به مجردبودن خدا با آن اما مکتب فکری اشعری ،اندرا جایز شمرده
کنند، ولی به مشاهده و رؤیت خداوند در قیامت معتقدند و در مورد خدا را با چشم سر در دنیا نفی می

دانند. در میان مکاتب فکری گویند و کیفیت آن را بر ما پوشیده و نامعلوم میمیچگونگی آن هم سخنی ن
و آن را  دانندشدن با چشم سر بری و منزه میخدا را از دیدههمچنین متکلمان شیعه معتزلیان و مسلمان، 

و مکان  موجودی مجرد از ماده، جهت ،الوجودکه واجبمتکلمان شیعه براساس آن .انداز اساس نفی کرده

                                                           
 (. 392: 1322)مشکور،  ۀو چه از غلا شیعهباشند و چه از  اهل سنتکنند )چه از نام عموم فرقی که خدا را به مخلوق، تشبیه می .1

 )همانجا(. گرددمیاطلاق  شدند،تعالی قایل این نام به عموم فرقی که در توحید به تجسم حضرت باری. 2

http://www.wikiferaq.org/index.php/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://www.wikiferaq.org/index.php/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://www.wikiferaq.org/index.php/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://www.wikiferaq.org/index.php/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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آیات ناظر به ملاقات خدا در معتقدند که  دانند واست، خدا را خواه در دنیا و خواه در آخرت نادیدنی می
 .استقیامت قابل تأویل 

بودن است ن جسمدتوان با چشم سر دید؛ زیرا لازمۀ دینیز معتقد است که خداوند را نمی)ع( امام علی    
ها های مادی را ببیند و چون خداوند منزه از جسمانیت است، به دیدهتواند اجسام و پدیدهو چشم تنها می

 داند:های مختلفی دیدن خداوند را با چشم ظاهری غیرممکن و محال میراه نیابد. ایشان در خطبه

نَعَ  لِلهِ  الَحَمد  »  ستایش(. 49خطبه/)«ی بصِر ه ثبَتَهَ ا منَ  قلَب   وَلا ؛ت نكِر ه یَ رَه لَم مَن عَين   فَلا البَصيرِ؛ عَينِ  عَليالَّذي امت َ
 تواندمی ندیده را او که کسی چشم نه گردد.نمی ظاهر بینندگان که هرگز برابر چشم سزاست را خداوندی
 .نماید اشمشاهده تواندمی شناخت را او که قلبی نه و کند، انکارش

ای؟ مؤمنان، آیا پروردگار خود را دیدهپرسد: ای امیر ۀ رؤیت خدا از امیر مؤمنان میرذعِلِب یمانی دربا    
 بینی؟ فرمود:پرستم؟ گفت: چگونه او را میپاسخ فرمود: آیا چیزی را که نبینم می

 را او هرگز هادیده .(129)خطبه/«الایمانِ  الق لوب  بِحَقائِقِ  ت دركِ ه   لكّْن وَ  العِيانِ  بِم شاهَدَةِ  الَع يون  )تَراه ( ت دركِ ه   لا»

 .یابنددرمی او را درست ایمان با هادل امّا بینند،آشکار نمی
توان خدا را دید و هرچه اوهام انسان دربارۀ خدا تصور سنایی نیز معتقد است که با چشم ظاهربین نمی    

تعالی مجرد و منزه از جسمانیت و ماده کند، باطل و مردود است. در اندیشۀ عرفانی حکیم سنایی، حق
های مادی م سر توان دیدن او را ندارد؛ زیرا چشم سر تنها قادر به دیدن اشیاء و پدیدهرو، چشاست؛ ازاین

 او در ابیات زیر بر این نکته تأکید دارد که خداوند برای انسان قابل رؤیت نیست:است. 
 

 نبیند حــق 1بیندیـدۀ رنـگ بین گزیند حــقدیدۀ عقل
 ناید 2گل حق در اوهام آب و باطل است آنچه دیده آراید
 در کــدام آیــنـه درآیــد او خلق را ذات چـون نماید او

 (12-12/ ب11، صالحقیقهحدیقۀ) 
 

در اینجا لازم است این نکته را یادآوری کنیم که اگرچه ممکن است بنا بر مذهب سنایی تصور شود     
بنا بر مشرب عرفانی خود، با  که او بر مشرب اشعری است، اما باید گفت که سنایی ابتدا یک عارف است و

ای بستۀ هیچ مکتب و نحلهپا ونگرد و خود را پیرو دستمی دیدی وسیع و عمیق به مباحث معرفت
رد اختلاف او با اشعریون است و او در در شمار مسائلی است که مو، مسألۀ رؤیت خداوند روازاینداند. نمی
بر پایۀ خطوط فکری و مشرب عرفانی خود به اظهارنظر باره نه بر اساس مبانی مکتب اشعری، بلکه این
روشنی رؤیت خداوند را با چشم صراحت و بهدر دیگر آثارش نیز به الحقیقهحدیقۀپردازد. او علاوه بر می

 کند:سر رد می
 
 
 

                                                           
 بین، دیدۀ ظاهربین و چشم سر است که تنها قادر به دیدن ظواهر مادی است.. منظور از دیدۀ رنگ1

 . آب و گل، مجاز از انسان است.2
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 دیــده از دیدنش فـروماند زان که این دیده، دید نتوانـد
 کجـا داریمطاقت دیدنش  ها که ما داریمبه چنین دیده

 (233و  231/ب 132التحقیق، ص)طریق 
 

در مورد  های خوددر یکی از قصیدهموافق نیست، بلکه  اشعریونتنها در مبحث رؤیت با نه سنایی    
 زند:آنان طعنه و تعریض میبه یت خداوند در قیامت که عقیدۀ اشاعره است، ؤر
 

 یند به حقیقت نه از آن گمشدگــانماو نب هر که گوید که خدا را به قیامت بتوان دید
 (23/ب 212)دیوان سنایی، ص  

 

 خواند. طور ضمنی اشاعره را در موضوع رؤیت خداوند، گمراه یا گمشده میدر بیت مذکور، سنایی، به    

 . نفی جسمانیت خداوند2-3

با عنایت به  1حشویه ای از اهل حدیث و، وهابیان، عدهمشُبّهه ،بسیاری از فرق اسلامی همچون مُجسّمه
ن آیات الهی به جسمانیت خداوند معتقدند و اطظواهر آیات قرآن و احادیث قدسی و بدون توجه به ب

هاست، دست و پا و چشم و ه از این ویژگیکنند و برای او که ذاتش منزّخداوند را به انسان تشبیه می
معتقدان به  .تباطل اس ب کلامی مسلماناغلب مکات که این عقیده به نظر گوش و دیگر جوارح متصوّرند

آیاتی  ؛کردنداستناد میآیات متشابه  به ظواهر وندخدا تجسیمبرای اثبات ادعای خود مبنی بر این اندیشه، 

 و و... ﴾وَجهه   ک ل  شَیءِ هالِک اِلّا ﴿  ،﴾الرَّحمن  عَلی العَرشِ استَوی﴿، ﴾یَد  الِله فَوقَ ایَدیهِم﴿چون 

ن و نشستن اثبات کردند. در زدخدا اعضایی چون دست، پا و صورت و صفاتی چون قدم ترتیب برایبدین
 .پی برد هاآنتوان به مفاد حقیقی می هاآنکه با دقت در آن آیات و نظایر صورتی

بودن خداوند منکر جسمۀ بزرگان و علمای شیعه و نیز هماهل سنت  متکلمان غالبدر این میان،     
در این میان تکیه بر سخنان و روایات ائمۀ . کننداستناد میبه ادلّۀ عقلی و نقلی نفی، هستند و بر این 

 تواند مؤمنان را از درافتادن به مغاک تیرۀ جهل و گمراهی در امان بدارد. می)ع( علیامام  ازجمله)ع( اطهار

فتح است که  سورۀ 12آیۀ  ،مایۀ اندیشۀ تجسیم و تشبیه شدهیکی از آیات متشابه قرآن که دست
کنند، در واقع کسانى که با تو بیعت مى ﴾فَ وْقَ أیَْدِیهِمْ  إِنَّ الَّذِینَ ی بایِع ونَكَ إِنَّما ی بایِع ونَ اللَّهَ یَد  اللَّهِ ﴿فرماید: می

(. در قرآن کریم در چند 12کردن بالاى دست آنهاست )فتح/کنند، دست خداوند براى بیعتبا خدا بیعت مى
برای برخی از مسلمانان ایجاد شبهه کرده برای خداوند استفاده شده است و همین مسأله « ید»ۀ جا از کلم

 خوبی در رفع این شبهه اقدام کرده است. به)ع( علیاست، اما امام 
های فراوانی از در باب توحید و صفات خداوند پرسش امیر مؤمنانیاران و پیروان در طول حیات پربار     

در تنزیه خداوند از صفات و خصوصیات انسانی و  ایسخنان حکیمانه ،شیعیان اولند و امام اایشان کرده

                                                           
 زیرا اصحاب حدیث غالباً ؛دادند« اصحاب حدیث»به   معتزله مانند اسلاملقب تحقیرآمیزی است که بعضی از علمای کلام  اسلامحشویه در . 1

که را  (ص) رسول خداشده از روایت احادیثر آن که حشویه را از آن جهت به این لقب خواندند که خداوند بودند. دیگ تشبیه به تجسم و معتقد

 .(129: 1322)رک: مشکور،  اندو تشبیه جبرل به ئو جمیع ایشان قاکنند میبدون تحقیق، در کلام خود وارد  ،اصلی برای آن نیست

http://wikifeqh.ir/اسلام
http://wikifeqh.ir/اسلام
http://wikifeqh.ir/اسلام
http://wikifeqh.ir/اسلام
http://wikifeqh.ir/معتزله
http://wikifeqh.ir/معتزله
http://wikifeqh.ir/تشبیه
http://wikifeqh.ir/تشبیه
http://wikifeqh.ir/احادیث
http://wikifeqh.ir/احادیث
http://wikifeqh.ir/رسول_خدا
http://wikifeqh.ir/رسول_خدا
http://wikifeqh.ir/جبر
http://wikifeqh.ir/جبر


   ...مطالعة تطبیقی برخی از مباحث خداشناسی در            011
 

ایشان در  .اندمؤمنان را راهنمایی و هدایت فرموده کلام گهربار خود،با  و اندبیان کردهمخلوقات 
در خطبۀ  زجملهااند. بودن خداوند از جسم و ماده و ترکیب اشاره کردههای مختلفی به مجرد و منزهخطبه

 فرمایند:باره میدراین 91
 غَيبَ  یعَقِد لَم،حِكمَتِكَ  لِتَدبيرِ  المح تَجِبَةِ  حِقاقِ مَفاصِلِهِم   تَلاح مِ  وَ  خَلقِكَ  اَعضاءِ ی نِ بِتَبا شَب َّهَكَ  مَن اَنَّ  فَاَشهَد  »    

 کس آن دهم،می گواهی (. خداوندا!91)خطبه/ «...لَکَ نهّ لا نِدَّ بِا اليَقين   قَلبَه   ی باشِرمعرفَتِكَ و لم عَليّْ  ضَميرهِِ 

 لای عضلاتهدرلاب تو حکیمانۀ فرمان به که پیوسته هم به مفاصل و هاگوناگون پدیده اعضای به را تو که

 و است، نگرفته اُنس یقین با او قلب و را نشناخته، تو خود ضمیر ژرفای در هرگز کند،می تشبیه آمده، پدید
 نیست. همانندی تو هرگز برای که داندنمی
 اند:بودن خداوند از داشتن اعضاء و جوارح فرمودهدر جای دیگری دربارۀ بری)ع( امام علی    

 هیچ با خدا(. 111)خطبه/«مِنَ الَاعراضِ  وَ لا بِعَرَضٍ  الَاعضاءِ  وَ  بِالجَوارحِِ  وَ لا الَاجزاءِ  مِنَ  یوصَف  بشِيءٍ  وَ لا»

وصف  تجزیه، و هادگرگونی با نه و اَعراض، از عَرَضی با نه و اندام، اعضاء و و جوارح و اجزاء از یک
 .گرددنمی

مجاز از قدرت   ﴾فَ وْقَ أیَْدِیهِمْ  یدَ  اللَّهِ ﴿ را در آیۀ« ید»توان های بلاغی قرآن کریم میبا توجه به جنبه    

خواستند با )ص( میعلاوه، وقتی پیامبرهاست. بهدرتدانست؛ یعنی قدرت خداوند برتر و بالاتر از همۀ ق
های خود را روی یکدیگر قرار تکنندگان به نشانۀ تأیید، دسصحابه یا مردم بیعت کنند، همۀ بیعت

دست  ،در این آیه« ید»داد؛ لذا منظور از )ص( دست خود را بالای دست دیگران قرار میدادند و پیامبرمی
مکارم ، 11/412: 1324موسوی همدانی، )رک: ر گرفته است ها قراپیامبر است که بالای دیگر دست

 (.2/1113: ق 1411فیض کاشانی، و  44-22/41 :1324شیرازی، 
سخنان نغزی بیان کرده است.  الحقیقهحدیقۀحکیم سنایی نیز دربارۀ نفی جسمانیت خداوند در کتاب     

ت متشابه و برخی احادیث قدسی پرداخته سنایی نیز در این اثر عرفانی و گرانسنگ به توضیح و تفسیر آیا
دلیل محدودیت و نقص فکری سنایی معتقد است که آدمی به و معانی باطنی آیات را روشن کرده است.

دلیل تعلیم طالبان کسب معرفت تواند دربارۀ ذات خداوند که کمال مطلق و کل است، نظر بدهد، اما بهنمی
 داند:، سخن گفتن دربارۀ ذات خداوند را جایز میتعالی به آنانو توضیح برخی صفات باری

 

 هَل و مَن گفتن اندرو جایز از پی بحث طالب عاجز
 (13/ب 14، ص الحقیقهحدیقۀ) 

 

پردازد. سنایی و پس از کسب این مجوز برای خود به توضیح و تفسیر برخی از آیات و روایات می    
و  ی. او معتقد است بزرگبه اظهار نظر پرداخته است« اصبعین»و « قدمین»، «وجه»، «ید»ربارۀ کلمۀ د

گیری و کم و زیاد شدن باشد، بلکه ذات مقدس او بزرگی ظاهری نیست که قابل اندازه، تعالیعظمت باری
 گوید:روست که میایناز چند و چون و کم و کیف و اندازه و مقدار بری و منزه است. از
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 او برتر از چگونه و چون ذات فعل او خارج از درون و برون
 ذات او بر ز چندی و چــونی نه بزرگیش هست از افزونی

 (12/ ب 14و ص  12/ ب 13)همان، ص  
 

 گوید:و در جای دیگر می
 طبع نــی بــاعــث کریــمی او دهـــر نی قالب قــدیمی او
 جز او نیستاوست کـز هستها به مادت او ز کهنه و نـو نیست

 (9و  1/ ب 11 )همان، ص 
 

تازد و نظر آنان را دربارۀ صفات و اسماء خداوند مردود سنایی به پیروان اندیشۀ تجسیم و تشبیه می    
 داند:داند و آنان را شایستۀ شناخت توحید ذات حق نمیمی

 

 طعم توحید هــر خسی نچشد بــار توحید هــر کـسی نکشد
 هر دو همراه است کفر و تشبیه ز راه گمـراه است 1مرد جسمی

 (1 / ب12 و ص 11 / ب11 )همان، ص 
   

س تشبیه که آنان را به خَسمانیت خداوند ـسنایی در این ابیات بر این اعتقاد است که قائلان به ج    
شایستگی شناخت و درک مفهوم توحید را ندارند و در راه معرفت ذات حق، از راه درست  ـکرده است

 اند. ند و به کفر گراییدهاگمراه و منحرف شده
 گوید:اند، میاند و برای خداوند جسم قائل شدهسنایی به کسانی که خالق را به مخلوق تشبیه کرده

 

 شناسای خط و سطح و نقطهچون نه تو نبینی جز از خیال و حـــواس
 ســال و مَـه مانــده در حــدیث بطی تـــــو در این راه معرفت غلطی

 (2و1/ ب 19 )همان، ص 
 

ات متشابه و برخی از احادیث سنایی پس از ذکر این مقدمات به توضیح و تفسیر برخی از آی    
 :پردازدبرانگیز میشبهه

 

 آمدن حکمش و نزول، عطاش ید او قدرت است و وجه، بقاش
 (12 / ب14 )همان، ص 

 

ات و روایات آمده است از دیدگاه بلاغی را که در برخی از آی« ید»واژۀ  در مصرع اول بیت فوق،سنایی     
ها است. وی وق همۀ قدرتـداند، قدرتی که فرا مجاز از قدرت خداوند می« ید»کند و آن تفسیر می

را نیز به « روی»یا « وجه»داند، نسبت دادن می« دست»طور که خداوند را منزه و بری از داشتن همان
ه در برخی آیات آمده است، به جاودانگی و بقای خداوند تفسیر را ک« اللهوجه»داند و خداوند مردود می

                                                           
 . کسی که به جسمانیت خداوند معتقد است. 1
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اند، اما داند؛ زیرا همه حادثها و مخلوقات جهان هستی را فانی و ناپایدار میکند. سنایی همۀ پدیدهمی
 داند که باقی و پایدار و ازلی است.  را ذات قدیم پروردگار می« وجه»

سمان دنیا آبه مصرع دوم بیت یادشده نیز تفسیر حدیثی است که در ظاهر از آمد و شد و نزول خداوند     
 آورد:سخن به میان می

نيا کَيفَ یَشَاء  یَ نْزِل  رب نا کلَّ ليلةٍ إِلَى »  آید هر طور که بخواهدخدا هر شب به آسمان دنیا فرود می «سَمَاء  الد 
 (.3/414 :1422 )کلینی،

را « آمد و شد خداوند»پردازد و منظور از اختصار به تفسیر این حدیث میسنایی در این مصرع نیز به    
را نزول « نزول خدا به آسمان زمین»داند و مقصود از شدن حکم، مشیت و خواست او بر زمین میجاری
فسیر از عقل و خرد دور کند. این تها و عطاهای پروردگار برای بندگان خود بر روی زمین تفسیر مینعمت

داند که گردش همۀ امور کران خداوند اعتقاد دارد، میای که به یکتایی و قدرت بینیست؛ زیرا هر بنده
جهان هستی در ید توانای پروردگار است و سرنوشت بندگان مبتنی بر خواست و مشیت اوست و بنا بر 

 فرستد.  آنان می صفت رزاّقی خود روزی بندگانش را پیوسته از آسمان برای
از ابراهیم بن ابى مند شویم. نیز بهره)ع( توانیم از سخنان امام رضابرای درک بهتر این حدیث، می    

ى در حدیثى یفرمااللَّه چه میعرض کردم یا ابن رسول)ع( حضرت رضا هب» :محمود مروى است که گفت
آسمان دنیا ه آید بند هر شب جمعه فرود مىخداو :کنند از رسول خدا )ص( که فرمودکه عامه روایت می

سوگند  .فرمود خداوند لعنت کند کسانى را که کلمات را از مواضع خود تحریف کنند و تغییر و تبدیل دهند
تعالى در ثلث آخر هر شب و در ثلث اول شب رسول خدا فرمود که حق .خدا که رسول خدا چنین نفرموده ب

کند او را که فریاد کند که آیا سائلى هست که من دنیا و امر می آسمان فرستد فرشته را بهجمعه فرو می
آیا کسى هست که طلب آمرزش کند  ؟او را قبول کنم ۀهست که من توب ایکنندهآیا توبه ؟او عطا کنمه ب

ا کند تندا می پیوستهاى طالب خیر اقبال کن و اى طالب شر روى خود را برگردان و  ؟تا من او را بیامرزم
محل خود در آسمان و این حدیث را پدر بزرگوارم از جد ه عود کند ب ،طلوع فجر و چون فجر طلوع کند

  .(1/11 :1322بابویه، ابناند )ت کردهامجدم از پدران خود از رسول خدا )ص( روای
 گوید:سنایی در جایی دیگر دربارۀ نزول خداوند به آسمان دنیا می

 

 آمــد و شد تــو اعتقاد مــدار ــبــاریــنــزل الله هـسـت در اخ
 (1/ ب 11، صالحقیقهحدیقۀ) 

 

 سنایی در بیت زیر نیز به تفسیر و توضیح دو حدیث پرداخته است:
 

 اصبعینش نفــاذ حکم و قــد قـدمینش جــلال قــهر و خطــر
 (11/ ب14)همان، ص 

 

 مصرع اول این بیت در تفسیر این حدیث است:



 000           8931 زمستان، هشتمالبلاغه، سال هفتم، شماره بیست و پژوهشنامه نهج

 

: هَلْ مِنْ مَزیِدٍ، حَتَّى یَضَعَ رَب  العِزَّةِ فِيهَاقَالَ النَّ » : قَطْ  بِي  صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَ زَال  جَهَنَّم  تَ ق ول  قَدَمَه ، فَ ت َق ول 
شوند و فرمود: در روز قیامت اهل جهنم به آتش انداخته می پیغمبر(. 1/134 :1422)بخاری،  «قَطْ وَ عِزَّتِكَ 

جاست که جهنم گذرد. در اینکند تا اینکه خداوند پای خود را در جهنم مینم مدام تقاضای زیادت میجه
 . گوید تو را به عزتت سوگند بس است، بس استمی
کار نرفته است، برای خداوند، به معنای واقعی این عضو به« پا»یا « قدم»در این حدیث نیز کاربرد واژۀ     

قدرت و قهاریت خداوند است که در شمار صفات جلال او « قدم»ی در اینجا منظور از اعتقاد سنایبلکه به
آتش دوزخ، در ید قدرت و مشیت  ازجملههای جهان هستی یعنی همۀ امور عالم و پدیده ؛گیردقرار می

که بر ابراهیم اوست و اگر او اراده کند، با قدرت خویش آتش دوزخ را سرد و خاموش گرداند، چنان
های هستی را تغییر خداوند بر مبنای قدرتش قادر است که خاصیت بسیاری از پدیدهالله سرد گرداند. یلخل

هاست که اگر خداوند اراده کند، بر بندگانش دهد. سوزانندگی و لهیب آتش دوزخ نیز در شمار این پدیده
 تأثیر خواهد شد.سرد و بی

که ظاهر آن در ذهن برخی فرق  شاره به حدیثی است( ااذ حکم و قدرفاصبعينش نمصرع دوم بیت )    
 :است مسلمان ایجاد شبهه کرده

های های آدمیان بین دو انگشت از انگشتدل «ی  قَلِّب  هَا كَيْفَ یَشَاء الر حمَنِ إِنَّ الْق ل وبَ بَ يْنَ أ صْب  عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ »
 (.1/311 :1991الهدی، )علم خواهدگونه که میرا دگرگون سازد آن هاآن، خدا است

انگشت از صفات اجسام است و خداوند منزهّ و برتر از اثبات صفات »گوید: دربارۀ این حدیث میاثیر ابن    
اجسام برای او است و استعمال انگشت برای پروردگار به صورت مجاز است؛ مانند اطلاق دست و چشم و 

ه از سرعت دگرگونی قلوب توسط خداوند است و این امر به تمثیل و کنای ۀمنزلگوش برای خداوند که به
 زیرا است؛ شدتّ با گرفتن  مشیت خداوند وابسته است و اختصاص بیان انگشتان کنایه از اجزای قدرت و

به  ،مثال عنوانبه (.3/9 :1312اثیر، شود )ابنمی محقق است، انگشتان کهآن اجزای با دست، با گرفتن
اش است و این سخن وقتی برای او انگشت بر گله ،گویندمی ،اش داردخوب روی گله چوپان که اثرگذاری

 :1414منظور، ابنرک: ) اش داشته و اثر آن معلوم باشدشود که چوپان تأثیرگذاری خوب بر گلهگفته می
1/193.) 

ا حال بنده در تصرف کند؛ زیررا به مشیت الهی در تغییر حال بندگان تفسیر می« اصبعین»سنایی نیز     
ای بعد حال او تواند حال او را نیک گرداند و لحظهخواست و قدرت الهی است، هر لحظه که اراده کند می

تغییر  ()العَبد  ی دَبِّر هاى بندگان است. هر تصمیمى که گرفته باشندخداوند مالک دلرا دگرگون سازد. 
فراموشى و از  هاز ذکر ب ،حالت مختلف بگرداند هو او را ب( دِّرالله  ی  قَ )ون سازد گرگرا د آناندهد و مقاصد می

به عبارتی خداوند خاطر به اضطراب و تشویش. آسودگى خاطر و از آسودگى هاز ترس ب ،ذکر هفراموشى ب
ل بندگان مبنی بر خواست اوست. است و گشادگی و گرفتگی حا« محوّل الاحوال»و « مقلّب القلوب»

 «. حوّل حالنا الی احسن الحال»خواهند که ندگان از خداوند میروست که بازاین
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حکیم سنایی دلیل تشبیه خداوند به مخلوقات را نزد برخی از فرق، ظاهرگرایی و گرایش به قال و قیل     
، «اصبعین»، «وجه»، «رجل»، «ید»دادن اجزاء و جوارحی مانند دانسته است. سنایی در ابیات زیر، نسبت

 گرایی دانسته است:فکری و قشری... را به خداوند نتیجۀ کوتهو« قدمین»
 

 هــا ببـرده ز حــدبیهـده گفته «یــد»گفته آن یک « رجل»آن یکی 
 گـفته و آمــده بـه راه حلــول «نقل و نزول»و « اصبعین»آن دگــر 

 کرده در علـم خویشتن تقدیــر «استوا و عرش و سریـر»و آن دگــر 
 بسته بـر گردن از خیال جرس «قعد و جــلس»ــهل گفته یکی از ج

 نگفته ورا کـه مطلبک اینکس «قدمین»گفته یکی دگــر « وجــه»
 حال کــوران و حال پیل آمـد ویـن همــه گـفته قــال و قیل آمـد
 انبیا را شــده جــگرها خــون جــل ذکره منــزه از چــه و چــون

 علمــا را علــوم طی کــردند ـی کــردندعقل را زیــن حــدیث پ
 مصـر وای آنکو به جهل گشت همــه بر عجـز خــود شـدند مـقــر

 (1-12/ ب 21، صالحقیقهحدیقۀ) 
 

 بودن خداوندزمان و بیمکان . بی2-4

منزه از اند و از آنجا که خداوند سبحان که از ماده تشکیل شده شودی میاشیاء و اجسام شاملداشتن مکان
باره د. علامۀ طباطبایی دراینکنگیرد و فضایی را اشغال نمیماده و جسم است، در مکان قرار نمی

کردن فضای مادی برای خداوند قابل تصور نیست؛ زیرا فضای مادی را تنها شیء مادی اشغال»گوید: می
مطلب است که جای دیگر شدن، مساوی این برای خداوند محل خاص قائلکند. از طرف دیگر، اشغال می

  (.121-122 :1323 جا حضور دارد )طباطبایی،از حضور او خالی است، درحالی که خداوند همه

توجهی به بطن و سبب توجه به ظواهر برخی آیات و روایات و بیداشتن خداوند نیز بهاندیشۀ مکان    
 ای ازعدهمشبهه و  ،مانند مجسمه . یکی از آیاتی که موجب ایجاد شبهه برای برخی فرقهاستتأویل آن

 ( است.2)طه/﴾اسْت َوَى الْعَرْشِ  الرَّحْمن  عَلَى﴿آیۀ  ،شده حدیثاهل 
های حادث به هاست. پدیدهبودن پدیدهمشمول زمان شدن نیز از دیدگاه فلسفی منوط به حادث    

اند در نهایت ند و بعد موجود شدهااند و زمانی اصلاً وجود نداشتهشود که خود مخلوقهایی اطلاق میپدیده
ای است که همیشه بوده و تا ابد نیز گرایند. اما قدیم، پدیدهرسند و دوباره به نیستی مینیز به فنا می

های هستی دهـمسلمان همۀ پدی متکلمانموجود خواهد بود و شامل فنا و نیستی نخواهد شد. از دیدگاه 
ست که عنصر روازاینالوجود. تعالی قدیم است و واجبمانند حقیالوجود و تنها ذات باند و ممکنحادث

  ؛ زیرا زمان خود نیز یکی از مخلوقات خداوند است. باشدتواند دربردارندۀ ذات پروردگار زمان نمی
اند و دربارۀ آن به بودن خداوند از داشتن مکان اشاره کردههای مختلفی به منزهدر موقعیت)ع( علیامام     
 اند:زمان بودن خداوند فرمودهمکان و بیایشان دربارۀ بیاند. نان توضیح دادهمؤم
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 عَلَيهِ  اخت َلَفَ  بعَدَه... مَا فَيكَونَ شیءٌ  بعَدٌ  لَيسَ لهَ الَّذي الآخِر   وَ  قَبلَه فَيكَونَ شیءٌ  قَبلٌ  لَه یَك ن لَم الَّذي اَلَاوَّل  »    
 تا ندارد، آغاز که است اوّلی (. خدا91)خطبه/ «الانتقال عَلَيهِ  فَ يَجوزَ  في مَكانٍ  نَ كا وَلا الحال   مِنه   فَ يَختَلِفَ  دَهرٌ 

او  بر زمان .باشد داشته وجود او از پس چیزی تا ندارد پایان که است و آخری باشد، بوده چیزی او از پیش
  .باشد روا او به نسبت جاییهپندار جاب تا ندارد قرار مکانی در و گردد، دگرگونی دچار تا گذردنمی
 111گیرد. ایشان در خطبۀ نیز خداوند قدیم است و در زمان و مکان قرار نمی)ع( در اندیشۀ امام علی    

 نیز که حاوی مفاهیم ناب خداشناسی است، فرموده است:
 اَو فَ ت قِلَّه تَحویه الَاشياءَ  اَنَّ  ... وَ لازلَه  اَ  بِالتِداءَ  ا وَ  وَجود ه العَدَمَ  وَ  كَون ه الَاوقاتَ  سَبَقَ  ...الَاوقات   تَصحَب ه   لا»    

لَه لَيسَ  اَو ميلَه یَحمِل هفَي شَيئًا اوَ اَنَّ  ت هوِیهَ  و زمان، از برتر او هستی ...نبوده همراه هازمان با «.بوالِجٍ  الَاشي اءِ  ی  عَدِّ
 او با که گنجاندمی خود در را او چیزینه ... نیست را آغازی او ازلیّت و است مقدّم نیستی بر او وجود

 نه و دارد قرار ایپدیده درون در نگهدارد. نه راست یا کج که کندمی حمل را او چیزی و نه برد، پایینش

 آن.  بیرون
داخته و جهت رفع شبهه و روشنگری به تفسیر و توضیح این آیه پر الحقیقهۀحدیقحکیم سنایی نیز در     

 را مردود و نشانۀ نادانی و جهل دانسته است:بودن خداوند مکاننظریۀ در
 

 پگــه آمــد و لیــک دیــر آمـــد بــا وجــودش ازل پــریــر آمــد
 زاد ازلــشیک غـلام اسـت خــانه در ازل بسته کــی بــود عملــش
 کــه ابــد از ازل گــرفـت نشــان از ابــد دور دار وهــم و گــمــان

 کــه مکان خود مـکان ندارد هــم بیش و ز کـم کی مکـان باشدش ز
 گــر بــر آسمــان چه کنـدآسمان آفریــن مکان چــه کندبــا مکان

 نــه مــکـان جــای هستی ذاتـش نــه بــه ارکــان ثبات اوقــاتـش
 ذات او بــستـــۀ جـهــات مــدان خـواناستــوی از میان جــان می

 گفتـن لا مــکـان ز ایــمـان است قــرآن اسـت استــوی آیــتــی ز
 استجای تحسیـن  سر بجنبان کـه لا مکان گوی حـاصل دیـن اسـت
 نیسـت معبـود در مــکـان محـدود هست در هــر مکان خــدا معبـود

 (19 و 3ب  11 و ص 3-12 /ب12 ، صالحقیقهحدیقۀ)
 

تواند جایگاه کسی باشد که آن مکان )عرش( نمیرده است که گونه استدلال کسنایی در این ابیات این    
را خلق کرده است، زیرا آسمان و عرش که به زعم برخی جایگاه خداوند است، حادث و مخلوق است، ولی 
خداوند قدیم است، یعنی زمانی بوده که خداوند وجود داشته و آسمان وجود نداشته است. پس آن زمانی 

توان گفت که پس با این استدلال می خدا کجا بوده است؟ ،سمان وجود نداشتهکه خدا وجود داشته و آ
مکان و عرش جایگاه خداوند نیست و ذات او منزهّ از این است که در مکان قرار گیرد. سپس سنایی 

ای و به ظاهر ای کسی که در ظاهر و صورت متوقف شدهگوید، خطاب به معتقدان به ظاهر آیۀ مذکور می
بودن خداوند است؛ زیرا بودن و حادثمادی منوط بهدر مکان ای، حضور داشتن خداوند اد پیدا کردهآیه اعتق
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بودن در خور ذات قدیم پروردگار هرچه از جسم و صورت و ماده تشکیل شده باشد، حادث است و حادث
های ایمان را اعتقاد ها و مکان بدانی. سنایی در ادامه یکی از نشانه، پس نباید ذات او را بستۀ جهتنیست
 کند. داند و این اعتقاد را نتیجۀ دینداری و پیروی از شریعت تلقی میمکانی خداوند میبه بی

  نیازی در خلقتبی. 2-5

که یکی از صفات خداوند است، سخن بگوییم. « مبدع»دربارۀ مفهوم خلقت از عدم، ابتدا باید دربارۀ صفت 

معنای ایجاد چیزی بدون نیاز به آلت، ماده، زمان و به ،شوداستعمال می خداونددر مورد صفت مبدع قتی و

« أَیْس»، ابداع به اخراج مشهوردر تعریف اصطلاحی  .است، و این تنها به خداوند اختصاص دارد مکان

 مجرد، اطلاق شده و آن را تنها به موجودات مدتبدون مسبوقیّت به ماده و « لیس مطلق»)وجود(، از 
 مخلوقات چونمتعال است،  صفات خداوندمُبْدِع( از ) فاعلبر وزن فعیل به معنای  بدیع .انداختصاص داده

 ؛ سبزواری،1/31: 1312اصفهانی، راغب )رک:  قبلی آفریده است ۀخودش و بدون نمون ۀارادساس را بر ا
خلقت بدون نیاز به ماده »بیشتر حکیمان ابداع را به معنای ، روازاین (2/222 :1344 و زبیدی، 1/94 :تابی

 .دانندمی« و زمان
لا »ابتداعها  تر در روایات و عبارات اهل دقت آمده، چیز دیگری است و آن: ایجاد الاشیاء وآنچه بیش    

 من لا»، الحکماسراردر کتاب  حکیم سبزواریجهت است که به همین «من لا شیء»، است نه «من شیء

مقابل هم  ۀو نقط قسیمبلکه آن دو را  ،نگرفته «لا من شیء»معنای خلقت از عدم و مترادف با را به «شیء
اگر بگوییم خدا عالم  .متفاوت است «شيءمن لا »با  «من شيء لا» (.119: 1311سبزواری، ) قرار داده است

ته شود ف، اما اگر گهمان عدم است «شيء من لا»چون معنی  ؛این صحیح نیست ،آفرید «لا شيء من»را از 
بلکه  ،چون معنی این جمله عدم نیست ؛این جمله صحیح است ،آفرید «لا من شيء»عالم را از خداوند 

آفریدن بلکه عالم هستی تجلی اوست و برای  ،مفهومش این است که خداوند عالم را از چیزی نیافرید
بنابراین معنا چنین خواهد شد که  .گیردذات او انجام می ۀ، بلکه آفرینش او با ارادنیازمند چیزی نبود

 .خلق کرده است ز از ماده و ابزارنیاو بی یزیچ ۀخداوند عالم را به صورت ابداعی و ابتداعی و بدون سابق
تعالی را در خلقت صفت مبدع خداوند اشاره کرده و ذات حق به خویش سخنانامام علی در بسیاری از     

 :لت دانسته استآنیاز از ماده و ابزار و هستی، بی
 از را ها(. پدیده113)خطبه/ «حَدَّه فَاقَامَ  خَلَقَ  ما لَقَ بَل خَ  ابََدِیَّةٍ  اَوائِلَ  اَزلَِيّة وَ لا مِن ا صولٍ  مِن الَاشياءَ  لَم یَخلق  »    

 تعیین مرزی و حدَّ ایپدیده هر برای آورد و به هستی نیستی از را هاآن بلکه نیافرید، اَبَدی و اَزَلی موادّی
 فرمود.

 و در جایی دیگر دربارۀ ویژگی خلقت خداوند چنین فرموده است:
 ظاهری و شکل در نیستی دیار از را هاآن(. 112)خطبه/ «ظاهِرَةٍ  ص وَرٍ  عَجائِبِ  في تَك نم لَ  اِذ بعَدَ  كَوَّنَها»    

 .بیافرید آورشگفت
ها را خلق کرد و در خلقت خود از هیچ ابزار حضرت معتقد است که خداوند با صفت ابداع خویش پدیده    

 ای بهره نبرد: و وسیله
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رٌ م  ؛ آلَةٍ  بِاضطِرابِ  لا فاعِلٌ »      «الَادَوات   تَرفِد ه   لا الَاوقات  وَ  تَصحَب ه   لا ؛بِاستِفادَةٍ  لا غَنِي  ؛ فِك رَةٍ  بِجَولِ  لا قَدِّ
 یاری از نیازبی و اندیشه، و فکر از نیازبی ایگیرندهابزار، اندازه به محتاج غیر ایسازنده. (111)خطبه/

 .است نگرفته کمک وسایل و ابزار از و نبوده همراه هازمان با .دیگران است
همۀ به صفت مبدع خداوند اشاره کرده و معتقد است که  الحقیقهحدیقۀحکیم سنایی نیز در مقدمۀ     

در شمار مخلوقاتی هستند که خداوند با صفت مبدع  ،وجود داردسمان آآنچه در زمین و جهان هستی و 
 را خلق کرده است: هاآنخویش 

 

 عقل با روح پیک مسرع توست عرش تا فرش جزء مبدع توست
 (2/ ب 12، صالحقیقهحدیقۀ) 

 

سر انسان در عدم و نیستی به ازجملههای هستی سنایی در جایی دیگر معتقد است که همۀ پدیده    
از نیستی به عرصۀ هستی  رابهره بود، ولی خداوند با صفت ابداع خویش انسان برد و از فیض وجود بیمی

 ه از هیچ او را خلق کرد:آورد و بدون استفاد
 

 خــوار بــودی عزیز کـرد تــو را او ز نــاچـیز چیــز کــرد تــو را
 بس که هویتش پُر از کُن و هوست فعل و ذاتش برون ز آلت و سوست

 (11)همان:  
 

ز در نیازی جزء لاینفک ذات خداوند است، خلقت خداوند نیجا که بیگوید: از آنسنایی در ابیات فوق می
 هاآنگوید، باش )کنُ( پس می هاآنها به گیرد و خداوند برای خلقت پدیدهدایرۀ نیاز به ابزار قرار نمی

 . 1شوند )فیکون(موجود می
 

 گیرینتیجه
کند و در به نیکی و با احترام یاد می)ع( علیاز امام الحقیقهحدیقۀویژه در سنایی در همۀ آثار خود به .1

داند. پس بدیهی است امیرالمؤمنین، علم و فضل و حکمت را بارزترین صفت ایشان می میان صفات حسنۀ
های بحث خداشناسی تحت تأثیر افکار و اندیشه ازجملهکه در بسیاری از مباحث سنگین علمی و فلسفی 

 چینی کند. باشد و از خرمن پربرکت علم و فضل ایشان خوشه)ع( امام علی
های مسلمان در راه شناخت هر بعضی از احادیث سبب شده تا برخی از فرقهبرخی آیات متشابه و ظا .2

علی)ع( با کلام تصور کنند؛ اما امام  صفاتی سلبیشوند و برای خداوند راهه روند و گمراه خداوند به بی
را در کسب معرفت یاری  مردمپسند داده و و عقل شایستهخود به بسیاری از این شبهات پاسخ گهربار 

را مردود دانسته است و در ها هاندیشگونه این الحقیقهحدیقۀحکیم سنایی نیز در از سوی دیگر، است.  کرده

                                                           

موجود »گوید: رگاه چیزی را اراده کند، تنها به آن میمان او چنین است که ه(. فر12)یس/ ﴾إِنَّمَا أَمْر ه  إِذَا أَراَدَ شَيئًا أَنْ یق ولَ لَه  ك نْ فيَك ون  ﴿ . 1

 .شوددرنگ موجود می، آن نیز بی«باش!
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مؤمنان گام برداشته و خطاها و مقام حکیم و عارفی خردمند در راه شناساندن ذات پروردگار به 
  مادی دانسته است.خصوصیات های برخی فرق را به آنان گوشزد کرده و ذات خداوند را منزهّ از رویکج

و حکیم سنایی معتقدند که انسان قادر نیست به شناخت کامل خداوند نائل گردد و این )ع( حضرت علی .3
بودن شناخت خداوند را مربوط به عظمت و نامحدودبودن ذات الهی و محدودبودن درک دشواری و محال

این بدان معنی نیست که راه شناخت خدا  اند که، اما بارها به این مطلب اذعان داشتهاندانسان دانسته
اند که به قدر استعداد خویش پیروان و مریدان خود را تشویق و تحریض کرده، روازاینکلی مُنسد است؛ به

تعالی ای از ذات حقدر مسیر شناخت خالق و معبود ازلی گام بردارند تا بتوانند به درک و معرفت گوشه
 نائل شوند.

را چه در این  سرتصریح رؤیت خداوند با چشم و حکیم سنایی به)ع( خداوند، امام علیلۀ رؤیت أدر مس .4
ممکن است چنین پنداشته شود اند. توضیح این نکته لازم است که اگرچه دنیا و چه در قیامت نفی کرده

خداوند به مشاهده و رؤیت اشعریون اشعریون گرایش دارد ـبه  بنا بر مذهب خود، ظاهراًحکیم سنایی که 
های آنان یک با همۀ آراء و اندیشهبهطور دقیق و یکبه او که تصور کرداما نباید ـ در قیامت معتقدند

شود که با برخی از نظریات وضوح چنین استنباط میهمداستان و موافق است، بلکه از محتوای اشعار او به
 رؤیت خداوند مخالف است. ازجملهاشعریون 

نیازی در خلقت از دیگر مشترکات فکری تعالی و بیبودن حقزمانمکان و بیوند، بینفی جسمانیت خدا .2
مفاهیم مشترک دیگری نیز مانند غنای خالق و فقر مخلوقات، علاوه، امیر مؤمنان و حکیم سنایی است. به

دیده  حقیقهالحدیقۀالبلاغه و ... در نهج ناپذیری خداوند، علم حضوری پروردگار به جهان هستی وتجزیه
 نظر شد. صرف هاآندلیل تنگنا و محدودیت نوشتار حاضر از پرداختن به شود که بهمی

ه حکایت البلاغاو از نهج آشکارسنت است، اما تأثیرپذیری  عارفان اهلی از شعرا و با وجود اینکه سنای .1
های فکری و مذاهب و نحلهمامی تعلق ندارد، بلکه ت تنها به شیعیان)ع( مؤمناناز آن دارد که کلام امیر
 اند.مند شدههای ایشان بهرهفلسفی اسلامی از آموزه
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